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رخداد حادثه ها

شرق: پســری که متهم است یک سال قبل به تصور 
اینکه مقتول قصد تعرض به او را دارد، دست به قتل 
زده، در جلسه رسیدگی به پرونده اش اتهام را رد کرد 

و مدعی شد مقتول آدم فاسدی بوده  است. 
به گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل به مأموران 
پلیس خبر دادند جسد ســوخته مردی در خرابه ای 
پشــت یک کارگاه پیدا شــده  اســت. وقتی جسد از 
ســوی مأموران به پزشــکی قانونی انتقــال یافت و 
تحقیقات آغاز شــد، مأموران متوجه شــدند جســد 
متعلق به مردی جوان به نام خســرو اســت که در 
یک کارگاه تولیدی کار می کرده  است. در بررسی های 
بعدی مشــخص شــد مقتول با جوانی به نام کیان 
اختلافاتی داشته  اســت. کیان برای بازجویی احضار 
شــد اما تناقض گویی های او منجر به بازداشــت شد 
هرچنــد کیــان اعترافــات مختلفی داشــت اما در 
نهایت در آخریــن گفته هایش اعتــراف کرد مقتول 
را مســموم کرده  اســت. او گفت: درگیری ما برســر 
حافظه (مموری) یک گوشــی بــود، مقتول آن را به 
من داد اما گمش کردم و همین باعث شد اختلافاتی 
بیــن ما به وجود بیاید. مقتــول هم یک روز من را به 

اتاقش دعوت کــرد تا موضوع را با هم حل کنیم. او 
نوشــیدنی خریده  بود. از آنجا که من می دانستم قبلا 
هم نوشــیدنی مسموم به دو نفر داده و از آنها فیلم 
تهیه کرده  اســت، نوشــیدنی که جلوی من بود را با 
آن چیزی که جلوی خودش بود، عوض کردم. وقتی 
آن را خوردیــم مقتول روی زمیــن افتاد و جانش را 
از دســت داد؛ بعد از آن بود که من جســد را در پتو 
پیچیدم و به بیرون از کارگاه بردم و در آنجا انداختم 

اما نمی دانم چه کسی جسد را آتش زد. 
با تکمیل گفته های متهم و صدور کیفرخواســت 
پرونده براي رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده و روز گذشــته این جلســه در شــعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شد. ابتدا نماینده 
دادســتان در جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم 
قانونی شد، در ادامه اولیای  دم در جایگاه قرار گرفته 
و خواســتار صدور حکم قصاص شدند. وقتی نوبت 
به متهم رســید او به قضات گفت اتهام قتل را قبول 
ندارد و در مورد اختلافی که با مقتول داشت، گفت: 
مقتول مدت ها بود که با زنی متأهل رابطه داشــت 
و همین هم باعث شــده  بود چندباری با شــوهر زن 

جوان درگیر شــود؛ بااین حال دســت برنمی داشت. 
آن طور که من متوجه شــدم از رابطه ای که با آن زن 
برقرار کرده  بود، فیلم تهیه کرده و آن را روی حافظه 
جداگانــه ای ریختــه و به من داده  بــود، من هم آن 
مموری را گم کردم. چند بار به من اصرار کرد که آن 
را برگردانــم، با اینکه گفتم گم کرده ام حرف را قبول 
نکرد؛ ســر این موضوع با هم اختلاف داشتیم اما من 
خسرو را نکشــتم و هرچه درباره قتل و نحوه کشتن 
گفتم، دروغ بوده  است به خاطر اینکه مأموران مدام 
من را بازجویی می کردند و تحت فشار قرار می دادند 

مجبور به اعتراف شدم اما اعترافاتم دروغ است. 
متهم درباره اینکه چطور مدعی شــده ســم به 
مقتول خورانده است، گفت: من در همان اعترافات 
هم گفتم چون قبلا دیده  بودم به چند نفر نوشیدنی 
مســموم داده و بی هوششان کرده  بود، با خودم فکر 
کردم این طور اعتراف کنم بهتر است؛ هرچه گفته ام 

دروغ است؛ من از هیچ چیز خبر ندارم. 
بعد از گفته های متهم وکیل مدافع او در جایگاه 
حاضــر شــد؛ او ضمــن اینکه مدعی شــد موکلش 
مرتکب قتل نشده  است، گفت: موکل من در چندین 

مرحله مورد بازجویی قرار گرفته و هر بار هم حرف 
جدیدي زده  اســت؛ این نشان می دهد او واقعیت را 
نگفته  اســت و هر بار داستانی در ذهن خود درست 
کــرده و آن را تعریف کرده  اســت اما به جز نکته ای 
که گفتم، مســئله مهم دیگری هم مطرح است. در 
گزارش پزشکی قانونی درباره علت تامه مرگ حرفی 
زده نشــده  است؛ اگر آن طور که موکلم اعتراف کرده 
مقتول نوشیدنی مســموم خورده  باشد، پس باید در 
معده او ســم پیدا می شد درحالی که پزشکی قانونی 
دراین باره حرفی نزده  و این نشــان می دهد سمی در 
معده نبوده  است. ضمن اینکه هرچند جسد سوخته  
اما پزشکی قانونی حتی نگفته که این سوختگی چند  
درصد بوده و با چه ماده ای جســد ســوخته  است؛ 
بنابرایــن از نظر من این گزارش ناقص اســت و باید 
علت تامه مرگ مشخص شود چراکه این مسئله در 

سرنوشت موکل من کارساز است. 
بعــد از گفته هــای وکیــل مدافع متهــم هیئت 
قضائی وارد شــور شــدند و ایراد او را وارد دانسته و 
پرونده را برای بررسی مجدد از سوی پزشکی قانونی 

به دادسرا بازگرداندند. 

شــرق: فردی که به اتهام قتل عمدی همســرش در یکی از روستاهای 
شهرســتان عباس آبــاد، تحــت تعقیب قرار داشــت، در حین ســرقت 

بازداشت شد. 
دوم تیرماه ســال جــاری مأمــوران کلانتری ۱۳۴ شــهرک قدس در 
زمان گشــت زنی در خیابان علامه جنوبی به یک دســتگاه خودرو پراید 
ســفیدرنگ به شماره انتظامی مشخص با یک سرنشین مشکوک شدند و 
در بررســی های صورت گرفته مشخص شد که پراید دارای سابقه سرقت 

از حوزه کلانتری ۱۱۳ بازار است. 
با شناســایی خودرو مسروقه، مأموران کلانتری به راننده پراید دستور 
ایســت داده اما وی اقدام به فرار می کند که نهایتا در یک تعقیب وگریز و 
شــلیک چندین تیر از سوی مأموران، راننده پراید مجبور به توقف شده و 

به وسیله مأموران دستگیر می شود. 
در ادامه با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «ســرقت خودرو» و 
به دستور بازپرس شــعبه چهاردهم دادسرای ناحیه دوم تهران، پرونده 
برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
تحقیقات پلیســی آغاز و متهم دستگیرشــده که در زمان دستگیری 
خــودش را عبداالله اکبری معرفــی کرده بود، در تحقیقــات اولیه منکر 
هرگونه اطلاع از مســروقه بودن خودرو شد و مدعی بود که خودرو را از 
یکی از دوستانش به نام علی دریافت کرده است؛ با انتقال عبداالله اکبری 
به پایگاه دوم آگاهی، هویت واقعی او به نام «محســن. ی» (۳۰ســاله) 
محرز و با اعترافات وی، همدســتش به نام علی ایزدی به اتهام سرقت 
خــودرو، در تاریخ ۱۳ تیرماه دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاهش در 
منطقه سرچشــمه مقادیر قابل توجهی اسناد و مدارک شناسایی متعلق 

به افراد غیر، کشف و به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل شد. 

در تحقیقات اولیه، کارآگاهان با بررســی ســوابق علی ایزدی اطلاع 
پیدا کردند که او نیز مانند همدستش سعی در مخفی نگه داشتن هویت 

واقعی خود به نام «رهام. ر» (۳۷ساله) داشته است. 
«رهــام. ر» که اعتیاد شــدیدی به مصرف مواد مخدر از نوع شیشــه 
دارد، پیــش از احــراز هویت واقعــی اش درباره ســرقتی بودن خودرو 

مکشــوفه مدعی شــد که خودرو را از فرد دیگــری و در ازای پرداخت 
روزانه مبلغ ۲۵ الی ۳۰  هزار تومان اجاره کرده و خودش ســرقتی انجام 
نداده اما پس از شناسایی هویت واقعی و در بررسی سوابقش مشخص 
شد که او از مجرمان ســابقه دار در زمینه ارتکاب جرائم مختلف بوده و 
تاکنون به اتهام ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر، چک، ضرب و جرح 
عمدی و تخریب، بار ها دســتگیر و روانه زندان شده؛ همچنین در بررسی 
ســوابق «رهام» در سیســتم جامع پلیس مشخص شــد که وی از سال 
۱۳۹۲ تاکنون تحت تعقیب پلیس آگاهی اســتان مازندران - شهرستان 

عباس آباد قرار دارد. 
در اســتعلام به عمل آمــده از پلیــس آگاهی شهرســتان عباس آباد 
اعلام شــد که «رهام» به اتهام قتل عمدی همســرش به نام «ســمیرا» 
(۲۴ســاله) در یکی از روســتاهای شهرســتان عباس آباد، تحت تعقیب 
قرار داشــته اســت که بلافاصله با اعلام خبر دســتگیری رهام، تیمی از 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان عباس آباد به تهران اعزام شدند؛ برابر 
محتویات پرونده و اعلام نظریه پزشکی قانونی، مقتوله به علت اصابت 
جسم ســخت به ناحیه ســر و در داخل منزلش به قتل رسیده و متهم 
نیز صراحتا به ارتکاب جنایت در زمان مصرف مواد مخدر از نوع شیشــه 

اعتراف کرد. 
ســرهنگ کارآگاه ســعداالله گزافی، رئیس پایــگاه دوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، با اعلام ایــن خبر گفت: با هماهنگی به عمل آمده، تیمی از 
پلیس آگاهی شهرستان عباس آباد با نیابت قضائی به پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ مراجعه کردند و متهم رهام.ی حسب دستور قضائی 
با قرار بازداشــت موقت به اتهــام قتل عمد تحویــل کارآگاهان پلیس 

آگاهی شهرستان عباس آباد شد. 

متهم به قتل در دادگاه

مقتول فساد اخلاقی داشت، من نکشتمش

دستگیرى قاتل متوارى هنگام سرقت

کشف بیش از ۱۴۰ کیلو گرم تریاک 
در اهواز

پلیس: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان  �
خوزســتان از کشــف بیش از ۱۴۰ کیلو گرم تریاک در 
شهرســتان اهواز خبر داد. ســرهنگ «یداالله امیری» 
در تشــریح این خبر بیان کرد: مأمــوران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان با انجام اقدامات تخصصی، از 
انتقال یک محموله مواد مخدر به شهرســتان اهواز 
مطلع شدند و بلافاصله موضوع را به صورت ویژه در 
دســتور کار خود قرار دادند. این مقام انتظامی افزود: 
مأمــوران عملیات ویژه پلیس مبــارزه با مواد مخدر 
استان با رصد نامحسوس، خودروی پراید حامل مواد 
مخــدر را شناســایی کردند و تحت نظر قــرار دادند. 
سرهنگ امیری ادامه داد: مأموران پلیس با شناسایی 
مخفیــگاه متهم و هماهنگی قضائی در یک عملیات 
غافلگیرانــه یک ســوداگر مرگ را دســتگیر کردند و 
در بازرســی از مخفیــگاه او ۱۴۱ کیلوگرم مواد مخدر 
از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاســازی شــده 
بود، کشــف شــد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان خوزســتان در خاتمه با بیان اینکه دو دستگاه 
خودروی سوداگر مرگ توقیف شده، خاطرنشان کرد: 
در ایــن رابطه یک متهم دســتگیر و پس از تشــکیل 

پرونده تحویل مراجع قضائی شد. 

آتش سوزی عمدی 
در میناب جان ۲ نفر  را گرفت

میــزان: جاویــد امانــی معاون قضائــی رئیس  �
کل دادگســتری اســتان هرمزگان از تفهیم اتهام و 
صدور قرار بازداشــت موقت برای دو نفر از عاملان 
آتش ســوزی عمدی خانه اي قدیمی در شهرســتان 
میناب خبــر داد. وی اظهار کرد: پــس از وقوع این 
جنایت هولنــاک و با توجه به اهمیت آن، پرونده ای 
تحت نظر دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان 
میناب تشکیل و بازپرس ویژه ای نیز برای رسیدگی به 
موضوع تعیین شد. این مقام قضائی افزود: براساس 
بررســی های به عمل آمــده و نظریــه کارشناســان 
آتش نشانی مشخص شــد عامل انسانی به صورت 
عمدی در وقوع حریق نقش داشــته است. معاون 
قضائی رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه 
تحقیقات درخصوص اطلاع از قصد عاملان جنایت 
ادامه دارد، تصریح کــرد: در این خصوص دو متهم 
بازداشــت و به منظور تکمیل تحقیقــات به زندان 
معرفی شــده اند. امانی در تشــریح جزئیات پرونده 
اظهــار کرد: پــس از اینکه تیم های آتش نشــانی با 
اطــلاع از وقوع یک حریق گســترده، راهی خانه ای 
قدیمی در بخش توکهور و هشــتبندی شهرســتان 
میناب شــدند، آتش نشــان ها پیکر مرد و زن جوانی 
را یافتند که در شــعله های آتش سوخته بودند. وی 
در ادامه افزود: با کشــف جســد این دو نفر موضوع 
به دادســتان عمومــی و انقلاب شهرســتان میناب 
گزارش شــد و به این ترتیب به دستور مقام قضائی 
تیمــی از کارآگاهان جنایی با حضور در محل حادثه 
و بررســی آثار به جامانده، اعلام کردند دو مقتول در 
حال اســتعمال مواد مخدر بوده انــد که با دخالت 
عامل انســانی، درِ محل از بیرون قفل شــده و پس 
از شکسته شــدن شیشــه، مواد اشــتعال زا به درون 
اتاق پرتاب شــده و قربانیان به سبب ناتوانی از فرار 
و نجــات جان خود، طعمه حریق شــده اند. معاون 
قضائی دادگســتری هرمزگان تصریح کــرد: از آنجا 
که عمدی بودن حریق متصور اســت، تجســس ها 
دراین باره ادامه یافت و سرانجام مأموران پی بردند 
که هم زمان با وقوع آتش سوزی، چهار مرد جوان در 
محل جنایت حضور داشته اند که از این میان دو نفر 
دستگیر و دو نفر دیگر پیش از حضور مأموران موفق 
به فرار شده اند و تحقیقات به منظور دستگیری این 

دو نفر نیز ادامه دارد. 

اعتراف سارق حرفه ای 
به ۴۰ فقره سرقت دوچرخه در اراک

پلیــس: فرمانــده انتظامــی اراک از دســتگیری  �
ســارق حرفــه ای با ۴۰ فقــره ســرقت دوچرخه در 
این شهرســتان خبر داد. ســرهنگ «شهرام امیریان» 
گفــت: در پی وقوع ســرقت های متعــدد دوچرخه 
در مناطق مختلف شــهر اراک در چند ماه گذشــته، 
بررســی موضوع بــه صورت ویــژه در دســتور کار 
پلیــس قرار گرفت. این مقام انتظامی افزود: در روند 
برنامه ریزی تخصصی پلیس برای شناســایی عاملان 
سرقت، سرانجام ســارقی حرفه ای که مردی جوان 
بود، شناســایی و دســتگیر شــد. این مقام انتظامی 
شهرستان اراک با اشاره به اعتراف سارق به ۴۰ فقره 
ســرقت دوچرخه در محله های مختلف شهر اراک، 
خاطرنشــان کرد: در تکمیل تحقیقــات پلیس، یک 
نفر خریدار دوچرخه های مسروقه نیز دستگیر شد و 
تعداد زیادی از دوچرخه ها کشــف و به مال باختگان 
تحویــل داده شــد. ســرهنگ امیریــان در ادامه با 
اشــاره به اعتراف های متهم پرونده گفت: رهاکردن 
دوچرخه هــا در معابــر، بدون رعایــت کوچک ترین 
اصــول بازدارنده و عــدم به کارگیــری حداقل ها در 
پیشــگیری از سرقت دوچرخه ها، از مهم ترین عوامل 
زمینه ســاز بروز این ســرقت ها بوده است. سرهنگ 
امیریــان در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشــکیل 
پرونده به مراجع قضائی معرفی شــد، از شهروندان 
خواســت ضمن توجه به هشــدار های پیشگیری از 
ســرقت، هرگونه فعالیت و تردد افراد مشکوک را از 
طریق تماس با مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطلاع 
دهنــد و با توجــه به توصیه های پلیس، بســتر بروز 

سرقت را از مجرمان بگیرند. 

شــرق: مریــم زنگنــه، تنهــا نجات یافتــه از گروه 
چهارنفــره حادثــه چال کندی دزفول کــه پس از  
گیرافتادن در گرداب این منطقه به همراه سه نفر از 
دوستانش، جان سالم به در برد، جزئیات این حادثه 
را تشــریح کرد.  به گــزارش ایرنا، وی کــه تاکنون 
ســفرهای زیادی را با این تــور تجربه کرده، یکی از 
کســانی است که از این حادثه جان سالم به در برد 
و یک شــب تلخ را به تنهایی تا صبح به امید کمک 

روی صخره ای در این منطقه سپری کرد. 
زنگنه درباره ایــن حادثه می گوید: همیشــه با 
همین تور گردشــگری به گــردش می رفتیم و تور 
بســیار خوبــی بود و اطمینــان کاملی بــه این تور 
گردشگری و حتی لیدر آن داشتیم؛ چراکه او فردی 

باتجربه و با توانایی بالا بود. 
وی ادامه داد: ســاعت شش صبح پنجشنبه به 
همراه تعداد دیگری از گردشگران که اغلب خواهر 
و برادر، زن و شوهر یا فامیل بودند، به سمت محل 
مدنظر حرکت کردیــم.  وی گفت: لیدر به ما گفت 
پنج ساعت دره نوردی در پیش داریم و فیلم هایی از 
تیوپ ســواری روی گرداب های چال کندی را هم به 
ما نشــان داد.  او بیان کرد: دره ای که ما از آن عبور 
کردیم، نامــش دره ارواح بود. این دره دیواره هایی 
بلنــد، فضایی تاریک و عرضی بســیار کم داشــت؛ 
به طوری کــه در عــرض کم این دره فقــط یک نفر 
جا مي شــد. برای همین مجبور بودیم پشت  سر هم 
این مســیر را طی کنیم.  زنگنه توضیح داد: هیجان 
بســیاری برای دیدن دره و رســیدن بــه رودخانه 
داشــتیم و در مســیر دره نیز پای یکی از دوســتان 
پیچ خورد و با همان پای زخمی بقیه مسیر را با ما 
ادامه داد.  وی گفت: بعد از گذشت هفت ساعت، 
به دره ای رســیدیم کــه انتهــای آن رودخانه  بود؛ 
فضایی بســیار زیبا و مهیج داشت که لیدر تیوپ ها 
را برای ما باد و ســپس از نظر ایمنی آنها را بررسی 
کرد و پس از آن، با یک طناب آنها را به هم متصل 

کرد تا در رودخانه از هم جدا نشویم. 
وی گفــت: همچنین همــه توصیه های ایمنی 
قبــل از ورود به رودخانه را به ما کــرد و به ما یاد 
داد در گرداب چگونه خود را بالا بکشــیم تا در آن 
فرو نرویم و پس از این توصیه ها به صورت قطاری 
و پشت ســر هم وارد رودخانه خروشان شدیم.  این 
نجات یافته توضیح داد: هنــگام ورود به رودخانه، 
تعــداد ما مجموعا ۱۹ نفر بود. وقتی وارد رودخانه 

شدیم، هیجان بسیار زیادی داشت. به اولین گرداب 
که رســیدیم، لیدر بــا صدای بلند مــا را راهنمایی 
می کرد تــا اتفاقی نیفتد. به شــکل یــک دایره که 
از ۱۹ تیوپ تشــکیل شــده بود، در گرداب دور هم 
می چرخیدیم و سپس از این گرداب به راحتی بیرون 
آمدیم.  وی یادآور شد: با چیزهایی که از افرادی که 
قبلا به این منطقه آمده بودند و داستان هایی که از 
آنها شنیده بودیم، هم دره ارواح و هم گرداب های 
چال کندی برای ما جذابیت بســیاری داشت و برای 

رسیدن به آن لحظه شماری می کردیم. 
وی گفت: وقتی به گرداب دوم رســیدیم، شدت 
آب زیــاد شــد و نتوانســتیم از آن بیــرون بیاییم و 
کنترل مان را از دســت دادیم. برخی در گرداب  گیر 
افتاده بودنــد و برخی دیگر هنوز بــه گرداب وارد 
نشــده بودند. در این هنگام، لیدر طنابی را که با آن 

همه تیوپ ها به هم متصل بودند، پاره کرد. 
زنگنه افزود: تقریبا پنج یا شش نفری در گرداب 
دوم  گیــر افتاده بودیم که لیدر ســعی می کرد ما را 
از آن بیرون بکشــد. گرداب ما را به پایین می کشید 
و تیوپ هــا به جای نجات افراد، آنان را تا آســتانه 
خفه شدن پیش برد و برای همین لیدر فریاد می زد 
که از تیوپ ها خارج شــوید و فقط با جلیقه نجات 

در درون آب قرار بگیرید. 
او ادامــه داد: در گــرداب دوم از صخره هــای 
اطراف آن طناب هایی آویزان شــده بــود که گفته 
می شــد پیش از این شــهرداری منطقــه آنها را به 
آنجا آویزان کرده تا کســانی که به آنجا می آیند، از 
طناب ها برای کنترل خود در گرداب استفاده کنند. 

خــود  دور  مــدام  گــرداب  در  گفــت:  وی 
می چرخیدیم و سعی داشــتیم طناب ها را بگیریم 
و لیدر تمام تلاش خود را می کرد تا ما را از آنجا به 
سمت بالا بکشد و از طناب های آنجا آویزان شویم؛ 
اما شــدت آب زیاد بود و ما را از نظر جسمی خسته 

کرده بود و نتوانستیم به آن طناب ها برسیم. 
وی گفــت: لیدر تــور پس از تلاش های بســیار 
مــن را از گرداب بیرون آورد و ســپس یکی دیگر از 
همســفران به نام امیری را از گرداب بیرون کشید و 
پس از آن تلاش می کرد دو نفر دیگر از همســفران 
به نام های پیرمحمــدی و غلام نژاد را نجات بدهد 
و نگــذارد زیــر آب بمانند.  زنگنه اظهــار کرد: من 
تقریبا پس از اینکه از گرداب بیرون آمدم و چشــم 
باز کردم، خود را وســط رودخانه دیدم. دچار تنگی 
نفس شدم و مدام چشمم به رودخانه بود و دنبال 
همسفرهایم می گشتم؛ ولی هیچ کدام را نمی دیدم 
فقط امیری را آخرین بار مشاهده کردم که از گرداب 
نجات پیــدا کرده بود.  وی بیان کرد: ســعی کردم 
با شــناکردن، خودم را به ســاحل برسانم. وقتی به 
ســاحل رسیدم از یک صخره بالا رفتم و از گرداب و 

آب رودخانه نجات یافتم. 
وی گفت: هنوز هوا تاریک نشده بود و صخره ها 
داغ بودند. ســرمای آب، بدنم را بی حس کرده بود؛ 
امــا کم کم حالم خوب تر شــد و به نظر می رســید 

ساعت هنوز حوالی پنج یا شش بعدازظهر باشد. 
زنگنه گفــت: صدای خــروش رودخانه آن قدر 
زیاد بود که نمی گذاشــت صدای اطراف را بشنوم 
و فقط فریــاد می زدم و تقاضــای کمک می کردم.  

وی گفــت: هوا تاریک شــد. هیچ کس هنوز صدای 
من را نشنیده بود. از همسفرهایم هم هیچ اطلاعی 
نداشتم و نمی دانســتم کدامشان جان سالم از این 
حادثه به در برده اســت. شب بسیار تلخی را پشت 
 ســر گذاشــتم؛ اما تلاش می کردم خوابــم نبرد تا 
بتوانــم خودم را نجات بدهــم.  زنگنه گفت: وقتی 
هوا روشــن شد و حوالی صبح بالگردی را که برای 
بررسی منطقه آمده بود، دیدم، تمام سعی خود را 
می کــردم تا من را ببیند.  وی گفــت: من را حوالی 
ســاعت ۱۱ صبح پس از تکان دادن دســتم دیدند. 
ابتــدا طنابی برای مــن به پایین فرســتادند؛ اما به 

خاطر وضعیت منطقه، طناب به من نرسید. 
وی گفــت: پــس از آن، نیروهــای امــدادی به 
وســیله جت اسکی به محل اســتقرار من آمدند و 
نجاتم دادند که تلاش های شــهرداری، هلال احمر 
و آتش نشانی شــایان تقدیر اســت؛ چراکه از جان 
خودشان برای نجاتم مایه گذاشتند.  زنگنه با اشاره 
بــه اینکه در این تور گردشــگری همــه افراد بیمه 
شــده بودند و هزینه آن را پرداختــه بودند، گفت: 
قبلا درباره این منطقه شــنیده بــودم. خانواده ام با 
رفتن مــن به این منطقه مخالفــت کردند؛ ولی به 
خاطر هیجانی که داشــتم، خیلــی علاقه مند بودم 
تــا از نزدیک بــه این منطقه بــروم.  وی تأکید کرد: 
هیچ گونه تابلوی خطر یا هشــداری در این منطقه 
گردشــگری وجود نداشت و حتی افراد محلی هم 
در آنجا نبودند.  وی گفت: هنوز در شــوک هستم و 
در فکر اینکه ســه نفر از همسفرانم آیا زنده هستند 

یا اسیر گرداب شده اند. 

جزئیات حادثه رودخانه دز از زبان زن نجات یافته

راز قتل پدر توسط پسر جنایتکار 
فاش شد

محمدحســین صادقــی، دادســتان  � میــزان: 
عمومی و انقلاب مرکز کرمانشــاه گفت: فردی که 
پدر خود را به علت اعتیاد شــدید به مواد مخدر و 
آبروریزی خانوادگی به قتل رســانده بود، دستگیر 
شــد. وی در رابطه با جزئیات ایــن خبر گفت: در 
تیرماه ســال جــاری در حوزه کلانتــری ۱۷ بعثت 
شــخصی با هویت مشخص بر اثر ضربات متعدد 

چاقو به شکم و سینه مجروح می شود. 
این مقــام قضائی بیان کرد: پــس از جراحت، 
این فرد به بیمارستان منتقل می شود که به علت 
خون ریزی شدید فوت می کند. صادقی ادامه داد: 
خانواده مقتول در ابتدا مدعی وقوع قتل از سوي 
اشخاص ناشناس بودند که با توجه به تناقض در 
اظهارات نــزد بازپرس ویژه قتل دو نفر از فرزندان 
مقتول بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب 
مرکــز اســتان کرمانشــاه تصریح کــرد: در نتیجه 
تحقیقات پسر مقتول به قتل پدر خود اعتراف کرد 
و انگیزه خــود را از این کار، اعتیاد شــدید مقتول 
و اینکه باعث آبروریزی خانوادگی شــده اســت، 
بیان کرد. وی در پایان گفت: در این راســتا پرونده 
قضائی تشکیل و متهم به قتل با قرار تأمین کیفری 

متناسب بازداشت شده است. 

غرق شدگی 
این بار  در استخر آب کشاورزی

پلیس: فرمانــده انتظامی اقلید از غرق شــدن  �
مردی ۴۵ســاله در استخر آب کشــاورزی در این 
شهرستان خبر داد. ســرهنگ «خسرو رزمجویی» 
گفــت: در پی اطــلاع پلیس از غرق شــدن مردی 
در استخر آب کشــاورزی، بلافاصله مأموران براي 
بررســی موضوع به محل موردنظر اعزام شــدند. 
فرمانــده انتظامی شهرســتان اقلیــد، اظهار کرد: 
با حضور مأموران در محل مشــخص شــد مردی 
۴۵ســاله با هویت معلــوم به دلیل آشــنانبودن 
به فنون شــنا در استخر آب کشــاورزی در بخش 
حسن آباد شهرستان اقلید غرق شده و فوت کرده 
است. رزمجویی با اشاره به اینکه هر سال با شروع 
فصل گرما افراد زیادی برای شــنا و پرکردن اوقات 
فراغت خود به حاشــیه رودخانه و استخر ها سفر 
می کننــد و به دلیــل توجه نکردن بــه تابلوهای 
هشداردهنده غرق می شــوند، افزود: شناکردن در 
کانال آبیاری و رودخانه ها بسیار خطرناک است و 
به شــهروندان توصیه می شود از شناکردن در این 

مکان ها جدا خودداری کنند. 

مرگ ۲ جوان به دلیل مصرف 
مشروبات الکلی مسموم

میــزان: دادســتان عمومی و انقــلاب کرمان  �
گفت: بر اثر مصرف مشروبات الکلی هشت نفر در 
شهرستان سیرجان دچار مسمومیت شدند که دو 
نفر از این افراد فوت کردند. دادخدا سالاری اظهار 
کرد: بر اثر مصرف مشــروبات الکلی هشت نفر در 
شهرستان سیرجان دچار مسمومیت شدند که دو 

نفر از این افراد (۲۱ و ۳۷ ساله) فوت کردند. 
وی افزود: شــش نفــر از مصرف کننــدگان در 
بیمارستان های کرمان و ســیرجان تحت مراقبت 
قــرار گرفته اند. این مقــام قضائــی تصریح کرد: 
طبق تحقیقات پلیس، یک راننده کامیون دو گالن 
۲۰لیتری مشــروب دست ســاز از اصفهان تهیه و 
به ســیرجان منتقل و توزیع کــرده که موجب این 
حادثه شده است. دادستان کرمان اضافه کرد: در 
این رابطه پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات 

در حال تکمیل شدن است. 

کشف کامیون مرگ در تگزاس
پلیــس آمریکا یک کامیون را کــه ده ها نفر در  �

آن حبس بوده اند، کشــف کرده که هشــت نفر از 
افراد محبوس شــده، کشته و ۲۰ نفر نیز در شرایط 
بحرانی قرار دارند. این کامیون متعلق به شــرکت 
«وال مارت» بوده و راننده آن دســتگیر شده  است.  
کامیون یادشــده از ســوی پلیس تگزاس در شهر 
«ســن آنتونیو» توقیف شده اســت.  هشت نفر از 
افراد داخل این کامیون، جان خود را از دست داده 
و ۲۸ نفــر دیگر نیز به بیمارســتان انتقال یافته اند 

که حال ۲۰ نفر از آنان وخیم گزارش شده است. 

سراب گروس جوان ۲۳ساله را 
به کام مرگ کشاند

صحنه  � شهرســتان  انتظامی  فرمانــده  پلیس: 
از غرق شــدن جوان ۲۳ساله در ســراب روستای 
«گروس» خبر داد. ســرهنگ «فرزاد اکبری» اظهار 
کرد: روز گذشته یک مورد غرق شدگی در روستای 
«گــروس» شهرســتان صحنه گزارش شــد. وی 
افــزود: عوامــل انتظامی پــس از دریافت خبر به 
محل مدنظر اعزام شــدند کــه در تحقیقات اولیه 
مشخص شد جوان ۲۳ساله ای که برای شنا داخل 
آب ســراب روســتا رفته بود، غرق شده است. این 
مقام انتظامــی تصریح کرد: نیروهــای اورژانس 
عملیات احیا را انجام دادند؛ اما متأسفانه او پیش 
از امدادرســانی فوت کرده بود. ســرهنگ اکبری 
با هشدار نســبت به شــنا در آب های آزاد، گفت: 
شــرایط این آب ها متفاوت از استخر است و افراد 

نباید فریب مهارت شنای خود را بخورند.


